
 
سؤال/جواب ١٠: معنی گفتار امیر المؤمنین(ع) : «اگر پرده از برابرم برداشتھ 

شود....» 
 

سـؤال/ ١٠: مـا مـعنى قـول الإمـام عـلي (ع): (لـو كـشف لـي الـغطاء لـما ازددت 
یقیناً)؟ 

پــرســش ۱۰: مــعنای این ســخن امــام علی(ع) چیست؟ «اگــر پــرده از بــرابــرم 
برداشته شود، چیزی بر یقینم افزوده نگردد». 

 
الـجواب: لا یـتوھـم مـتوھـم أن أمـیر الـمؤمـنین (ع) یـتكلم عـن حـجب مـلكوتـیة، كـیف 
وھـو یسـیر فـي جـبانـة الـكوفـة ویـكلم الـموتـى، ویـلتفت إلـى حـبة الـعرنـي، ویـقول لـھ مـا 

معناه: (لو كشف لك الغطاء یا حبة لرأیتھم حلقات یتحادثون) ([162]). 
پــاســخ:گــمان بــرده نــشود امیرالــمؤمنین (ع) از حــجاب هــای ملکوتی ســخن 
می گـوید! چـطور چنین چیزی ممکن اسـت در حـالی که او در گـورسـتان هـای کوفـه 
حـرکت می کرد و بـا مـردگـان سـخن می گـفت و مـتوجّـه حـبه ی عـرنی شـد در حـالی که بـه 
او چنین مـعنایی را می فـرمـاید: «ای حـبه، اگـر پـرده از بـرابـرت بـرداشـته شـود آن هـا را 

می بینی که حلقه وار با یکدیگر صحبت می کنند».([163]) 
  

وإنـما أمـیر الـمؤمـنین (ع) یتحدـث عـن غـطاء حَـجَب عـنھ الـلاھـوت، یـتكلم عـن غـطاء 
لـو كـشف لـعلي (ع) لـما بـقي عـلي (ع)، بـل لا یـبقى إلا الله الـواحـد الـقھار، وبـقاء ھـذا 
الـغطاء یـعتبره أمـیر الـمؤمـنین (ع) ذنـباً عـظیماً، فـیقول: (إلھـي قـد جـرت عـلى نفسـي 
 ً فـي الـنظر لـھا فـلھا الـویـل إن لـم تـغفر لـھا) ([164])، بـل الـقرآن یـعتبره ذنـباً مـلازمـا
لـلإنـسان لا یـفارقـھ إلا بـالـفتح الـمبین وفـنائـھ فـي آنـات وعـودتـھ فـي آنـات أخـرى؛ لـكي 
تـبقى لـلإنـسان إنـسانـیتھ، وللمخـلوق عـبودیـتھ، قـال تـعالـى: ﴿إنَِّـا فـَتحَْناَ لـَكَ فـَتْحاً مُـبیِناً * 

رَ﴾ ([165]).  مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تأَخََّ لیِغَْفرَِ لكََ اللهَُّ مَا تقَدََّ
امیرالـمؤمنین (ع) از پـرده هـایی که لاهـوت را از او مـحجوب سـاخـته اسـت سـخن 
می گــوید، از حــجاب هــایی ســخن می رانــد که اگــر بــرای علی(ع) کنار زده شــود، 



علی(ع) بــاقی نمی مــانــد، و حتی چیزی جــز خــدای واحــد قــهار بــاقی نمی مــانــد. 
امیرالــمؤمنین(ع) بــاقی مــانــدن این حــجاب را گــناهی بــزرگ بــه شــمار می آورد و 
می فـرمـاید: « پـروردگـارا! بـا گـرایشم بـه خـواهـش نـفسم، بـر خـود سـتم کردم. پـس وای 
بـر مـن اگـر بـر آن آمـرزش نیاوری »([166]) . و حتی قـرآن آن را گـناهی مـلازم انـسان 
می دانـد که جـز بـا فـتح مبین و فـنا شـدنـش در لحـظاتی و بـازگشـت او در لحـظاتی دیگر 
از او جـدا نمی گـردد؛ تـا انـسان بـودن انـسان و عـبودیت مخـلوق بـر جـای بـمانـد. خـدای 
تـعالی می فـرمـاید: ﴿ مـا بـرای تـو پـیروزی نـمایـانی را مـقدر کرده ایـم * تـا خـدا گـناه تـو را 

آن چه پیش از این بوده و آن چه پس از این باشد برایت بیامرزد ﴾([167]) . 
 

والـذنـب ھـنا ھـو (الأنـا)، أو شـائـبة الـظلمة والـعدم الـتي لا تـفارق الـعبد. ومحـمد 
 بسـبب ھـذا الـفتح یـخفق، فـساعـة لا یـبقى محـمد  بـل لا یـبقى إلا الله الـواحـد الـقھار، 
وسـاعـة یـعود محـمد  الـعبد الأول والـنور الأول والـعقل الأول والـفائـز بـالسـباق صـلوات 
الله عـلیھ وسـلامـھ، وبـما أنّ عـلیاً (ع) بـاب محـمد ، ومحـمد صـاحـب الـفتح الـمبین، 
وفـي آنـات لا یـبقى مـنھ اسـم ولا رسـم إلا الله الـواحـد الـقھار، فـیكون الـباب أو عـلي (ع) 
مـمسوسـاً بـذات الله، وبـمقام صـاحـب الـفتح الـمبین، ولـذا قـال: (لـو كـشف لـي الـغطاء مـا 

ازددت یقینا) ([168]). 
گـناه در این جـا هـمان «مـن» یا شـائـبه ی ظـلمت و عـدمی اسـت که از بـنده جـدا 
نمی شـود و محـمد(ص)  بـه خـاطـر این فـتح، بـه نـوسـان درمی آید: بـرای سـاعتی 
محـمد(ص)  بـاقی نمی مـانـد و فـقط خـدای واحـد قـهار بـر جـای می مـانـد؛ و سـاعتی 
دیگر محـمد(ص)  بـه عـبد اول و نـور اول و عـقل اول و پیروز در مـسابـقه که سـلام و 
صـلوات خـداونـد بـر او بـاد، بـازمی گـردد. از آن جـا که علی (ع) بـاب محـمد (ص) اسـت 
و محـمد(ص)  صـاحـب فـتح المبین، و در لحـظاتی از او هیچ اسمی و هیچ رسمی 
بـر جـای نمی مـانـد مـگر خـداونـد واحـد قـهار، بـاب یا علی (ع) سـرگشـته و مـمسوس بـه 



ذات خـداونـد و در مـقام صـاحـب فـتح مبین می گـردد و از همین رو می فـرمـاید: «اگـر 
پرده از برابرم برداشته شود، چیزی بر یقینم افزوده نگردد».([169]) 

 
  ******
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